
  پزشكي و سير تحول درمان در ايران باستان
  حميد كاوياني پويا

 چكيده

ها به تكاپو پرداخته  پزشكي و بهداشت و سلامت انسان ةدر بين اقوام و مللي كه در زمين
ي فلات ايران  ساكنان اوليه دست يافتند،اي  و در اين ميان به دستاوردهاي قابل ملاحظه

اي كه اين ساكنان فلات  به گونه گردند، نقش بارز داشته و از ملل پيشرو محسوب مي
مردماني بودند كه آنها را بايد نخستين جراحان دنياي قديم و نخستين پزشكاني به  ايران،

. افراد كوشيدندمين سلامت أها انديشيده و براي ت شمار آورد كه به سلامت انسان
آرياييان فلات ايران نيز با توجه به اينكه از مذهب و مرامي برخوردار بودند كه پليدي و 

پنداشتند براي مقابله با نيروهاي  آلودگي را اهريمني و پاكيزگي و سلامت را اهورايي مي
و  بيماران برده ةاهريمني و قرار گرفتن در رديف پيروان اهورا دست به طبابت و معالج

ها و علاج  پزشكي و دستيابي به درمان بيماري ةهايي بودند كه در زمين از نخستين ملت
با گذر ايام بر دانش و آگاهي خود در اين زمينه افزودند و با  دردها به تكاپو پرداخته و

علوم پزشكي و همچنين از طريق تعاملات با اطباي برخي  ةهاي خود در زمين فراورده
؛ روز عرضه نمودند ي به جهان آنندستاوردها و ابداعات نوي ممالك آن روزگار،

ترين  سيس گرديد و بزرگأكه نخستين مراكز درماني و آموزشي در ايران ت طوري به
ظهور يافته و سبب رونق  پس از پايان يافتن دنياي باستان، پزشكاني كه در جهان اسلام،

  .از ايرانيان بودند علوم پزشكي گشتند،
  

  كليديواژگان 
  .ايرانيان؛ درمانگري ؛بيماري ؛پزشكي
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  پزشكي و سير تحول درمان در ايران باستان
بار در كدام نقطه جهان پديد آمده، سخني به  باره كه پزشكي براي نخستين در اين

برخي بر اين باورند كه علم پزشكي با پيدايش بشر به وجود . توان راند قطعيت نمي
برخي ديگر به پيروي از بقراط و جالينوس بر اين نظرند كه اين علم  .آمده است

مخلوطي از الهام و اختيار بشري است و در واقع مردم مستقيماً از جانب خدا به 
گويند كه  برخي نيز مي. )16، ص 1352الگود، (اصول علم پزشكي آگاهي يافتند 

هاي نيازمند عهدهاي  بار فرشتگان الهي به انسان هاي پزشكي را نخستين درس
رسد اين است كه درد و رنج  تر به نظر مي اما آنچه معقول؛ اند ديرين الهام كرده

كرده و آن  هميشه قرين آدمي بوده و انسان همواره براي تسكين آن تلاش مي
 ،1366رنان، (دهد  چيزي است كه اساس علم طب را در گذشته و حال تشكيل مي

  .)16ص 
  ،دست آمده دربارة پزشكي ترين نوشته و سند خطي به كهناي،  به نظر عده

در  »اور«  و شهر كلداني» ابراهيم«هاي سفاليني است كه در شهر  ها و لوحه خشت
ترين  النهرين، پس از جنگ جهاني اول، كشف شدند و ما را از قديمي بين

 ،1366 ،فنترمر(اند  هاي پزشكي، كه بر پاية سنت بوده است، آگاه ساخته فعاليت
  .)8ص

  
  ري در فلات ايران و ممالك همجوارپزشكي و درمانگ

فلاتي  هاي اطراف گري و علم پزشكي سرزمينبراي آگاهي از پيشينه ي درمان
جوار  نظري اجمالي به سابقة پزشكي در كشورهاي هم ،كه با نام ايران مزين گشت

پيش از اسلام، براي درك بهتر علم طب در ايران باستان  عصر با ايران و هم
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اند كه سابقة پزشكي  آن  جمعي بر) مصر(در مورد كشور فراعنه . نمايد ضروري مي
. )18، ص2536 الگود،(بار در اين نقطه از زمين پديد آمده است  در طب براي اولين

مصري خود پزشكان . بندان بوده است سرزمين مصر سرزمين پزشكان و شكسته
ديدند و براي درمان بيماري متوسل به  اطباي روحاني بودند كه در معابد تعليم مي

در مصر باستان بر اين باور بودند كه هر يك از اعضاي . شدند سحر و جادو نيز مي
رو هر پزشكي در  طور هر بيماري خداي خاص خود را دارد، از اين بدن و همين

طور كلي مصر در امر پزشكي  به. )27، ص1366 ر،فنترم(خدمت يكي از خدايان بود 
هايي بدون ايجاد شكاف در  حسي جراحي پيشرفته، بي. پيشرفت بسياري داشت

 .شد استخوان سر و ضربة تخماق چرمي بر نقطة معيني از سر بيمار ايجاد مي
آيد  شمار مي هاي بارز پزشكي مصر به هاي دارويي و حيواني از مشخصه درمان

  .)96، ص1341 ،آبادي نجم(
 پزشكان زمان. هاي هومر نام برده شده است بار از پزشكان يوناني در نوشته اولين

مت جراح نظامي دست به كار شدند، وظيفة مراقبت از مجروحان هومر، كه با س
به دنبال جنگ، زخم بود و جراحت و جراحت نياز به . جنگي را برعهده داشتند

اي از  در اين بين در كنار مردان،عده). 90ـ89صص، 1366 رنان،(التيام پزشك داشت 
  آور برعهدة زنان در امر پزشكي ماهر بودند و تهية گياهان دارويي و مواد خواب

  .)145ص  ،1366سارتون، (آنان بود 
تر از ديگر مناطق در دوران باستان  اي بس طولاني النهرين سابقه علم طب در بين

در نيپور، از شهرهاي سومر، انجام  .م1900ـ1899هايي كه در  طي كاوش. دارد
توان به مجموعة عظيم الواح  گرفت، هزاران لوح گلي كشف شد و از اين الواح مي

الواح مذكور مطالبي پيرامون . هزار لوح است 25گلي نينوا اشاره كرد كه بالغ بر 
، 1340 كريمر،(پزشكي را دربر دارند  و حكومت، فرهنگ، فلسفه، كشاورزي
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دهد كه موضوع پزشك و پزشكي  مطالب پزشكي اين الواح نشان مي. )30ـ23صص
برخي برآنند كه نخستين . النهرين وجود داشته است نيز در بين .م.ق 3000در 

پزشكان از جامعة كاهنان بابلي بودند؛ زيرا آنها نخستين كساني بودند كه روي 
آنها بيماران را در معرض ديد همه، در يك مكان پر . ها مطالعه كردند بيماري
مبتلا شده بود، نظر  دادند تا هر كسي كه به بيماري مشابه آن وآمد، قرار مي رفت
، آنگاه اطلاعات حاصله از نظرهاي مردم را در بداردد را در رفع بيماري ابراز خو

  .)5، ص1317 نفيسي،(آويختند  ها مي كردند و در معابد بر مجسمه هايي ثبت مي  لوحه
متر است و  سانتي 25حمورابي روي سنگي به طول دو متر و عرض  نامة  قانون
 - 215ماده است كه مطالب مربوط به پزشكي در بندهاي  282سطر و  3600داراي 

  .)122ـ120ص، ص1352 گرانتفسكي،(آمده است  225
هاي همساية ايران لازم به ذكر است كه نام نخستين  در مورد سرزمين آريايي

اين . است) ، پدر گرشاسبThrita(» ثريت«ر هند و ايران پزشك آريايي د
دهد كه ثريت مربوط به زماني است كه هنديان و ايرانيان با هم  مطلب نشان مي

  .)24ـ23 صص ،1376خدابخشي، (اند  زيستند و پزشكي همسان داشته مي
 از لحاظ پزشكي بسيار پيشرفته بودند) هنديان( اين عمو زادگان ايرانيان آريايي

آنها از پادزهر در درمان مارگزيدگي . اند پادزهرها سهم مهمي داشته  و در تهية
هاي مختلفي  درمان در هند به شيوه. )115ص  ،1356يعقوبي، (كردند  استفاده مي
عمل  ،افسونگري ،سحر و جادو ،گرفت؛ استفاده از گياهان دارويي صورت مي

ها رايج بود  جراحي و نيز كاربرد مواد معدني و اجزاي حيواني در درمان بيماري
  .)279ص  ،1366رنان، (
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  خستين درمانگران در اساطير ايرانن
پزشك و پزشكي در ايران اساطيري به دوران نخستين شاهان سلسلة   سابقة

پادشاه پيشدادي،  جمشيد، چهارمين ،بر طبق اساطير ايران. گردد پيشداديان برمي
ر بود، كمر همت به آباداني جهان بست و به مردم چون پادشاهي كارآمد و مدب

ياري داد كه به جاي زندگي در غارها، براي خود خانه بسازند و هنر و مفهوم 
جمشيد  ،شاهنامه به اعتبار. )501، ص1374 مقدسي،(سلامتي را به ايشان آموخت 

ها را  و پزشكي را سر و سامان داد، بيماريگياهان دارويي معطر را شناخت 
جمشيد   تشخيص داد و به درمان آنها پرداخت و بنابر روايتي علم پزشكي در دورة

  .)89ـ88 صص ،1353بلعمي، (پديدار شد 
  

 به سنگ و به گج ديو ديوار كرد
 هاي بلند چو گرمابه و كاخ

 هاي خوش آورد باز دگر بوي
 هر دردمند پزشكي و درمان

  

 نخست از برش هندسي كار كرد  
 چو ايوان كه باشد پناه از گزند
 كه دارند مردم به بويش نياز
 در تندرستي و راه گزند

  

  )44، ص 1374 فردوسي،(
  

است در اساطير ايراني رزمنده » ثريت«طبيب بزرگي كه در طب زردشت به نام 
و پزشك است و كسي است كه در حقيقت مخترع علم طب و كشندة روح خبيث 

هوم و سازندة ترياق نيز هست   است كه انگره مينو باشد، علاوه بر آن دهندة
دس زردشتيان آمده در كتاب مق) 176، ص 1341 آبادي، نجم و 140ص  ،1374بويس، (

است كه  اهورامزدا كاردي مرصع به ثريته عنايت كرد تا با آن عمل جراحي 
  .)177، ص 1341 آبادي، نجم(انجام دهد 
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دين، فريدون، از خاندان  فروهر پاك« :آمده است 131در فروردين يشت فقرة 
، 1370 دوستخواه،(» ستاييم از براي ايستادگي بر ضد گرمي و تب سرد آبتين را مي

غير از ثريته، كه به نظر مي رسد همان فريدون است، نام دو تن در . )426ـ415صص
جمشيد، (» يما«شود كه يكي  تاريخ پزشكي ايران باستان پس از ثريته ديده مي

Yema ( اوناتراتا«و ديگري «(Thraetaona) اولي توانسته است بيماران . است
ني را از افراد سالم مجزا دارد و دومي مبتلا به امراض پوستي و استخواني و دندا

، 1341 آبادي، نجم(شناس و سازندة هوم و ترياق و پزشك حاذقي است  ستاره
  .)179ص

توان در زندگي زردشت مشاهده  اساطيري را مي ـ ينيمواردي از پزشكي آي
مادرش از درخشندگي بسياري برخوردار  ،گونه كه لحظة تولد زردشت بدين ؛كرد

» دوغدو«بيماري و دشمنان را بر  ،زمستان ،بردن زردشت شد، ديوان براي از بين
را به تب تند و درد » دوغدو«قبل از تولد زردشت ديوان تصميم گرفتند . فرستادند
آنها اين كار را كردند و دوغدو خواست كه نزد . اي دچار كنند آزاردهنده
ادوگر برود، اما ايزدان او را منع كردند و توصيه نمودند كه دستش را پزشكان ج

بشويد و هيزمي در دست بگيرد و روغن گاو و گوشت بر آتش بگذارد و روغن 
را بر شكم خود بمالد و بر آن آتش، گوشت و روغن را داغ كند و در بستر 

ال زردشت به استراحت كند تا خود و فرزندش از بيماري رها شوند و با اين اعم
زردشت خود در پزشكي و . )35ـ32صص ،1375آموزگار، تفضلي، (سلامت متولد شد 

ها و بلايا  شناسي تبحر داشت و از طريق خواندن اوراد ديني به دفع بيماري طبيعت
اي كه در  نكته. )35، ص1374 آموزگار،(توانا بود » خرفستران«بردن  و از بين

سوي گشتاسب آمده است تأكيدي بر  پذيرش اولين دعوت دين زردشت از
پس از آنكه اهورامزدا اسرار دين را بر . نمايد مهارت زردشت در پزشكي مي
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 ؛زردشت آشكار ساخت، روحانيان و جادو پزشكان به مخالفت زردشت پرداختند
هاي مخالفان او را  شود، اما دشمني بدين ترتيب زردشت رهسپار دربار گشتاسب مي

خاصي شده،   تا اينكه روزي اسب سياه گشتاسب دچار بيماري كند وارد زندان مي
درمان   گشتاسب چارة. توانند اسب را معالجه كنند دانايان و پزشكان آن زمان نمي

را در زردشت ديده و او را از زندان آزاد مي كند و زردشت اسب سياه را درمان 
خوبي  ردشت را بهاز مواردي كه پزشك بودن ز. )75، ص1374 آموزگار،(مي نمايد 
ش كرد كه ردهد اين است كه روزي زردشت نابينايي را ديد و سفا گواهي مي

اش را در چشم او ريختند، اين كار  براي درمان نابينا گياهي را برگرفتند و شيره
  .)26-25صص ،1366 ،فيثاغورث در ايران ةسياحتنام(صورت گرفت و كور بينا شد 

توان در به دنيا آمدن رستم  اساطيري ايران را ميمهم از پزشكي   ديگر نمونة
درد و رنج رودابه او را از . بيند رنج بسيار مي ،در تولد رستم، رودابه. مشاهده كرد

آمده  زند، موبد بر بالين او  پر سيمرغ را آتش مي ،زال درمانده. كند خود مي خود بي
يجه با كمك پر سيمرغ در نت .پرداخته است كه در آن زمان به امر پزشكي نيز مي

آيد و پس از اين  رستم به دنيا مي ،هاي موبد با شكافتن پهلوي رودابه و راهنمايي
، 1374 فردوسي،(: يابد مالند و رودابه بهبودي مي عمل، پر سيمرغ را به جاي زخم مي

  )148ص
  

 ريخت ازديده سيندخت خون فرو

 دست بيامد يكي موبدي چرب

 رنج پهلوي ماه بكافيد بي

 گزندش برون آوريد چنان بي
  

 كه كودك زپهلو كي آيد برون  

 كرد مست آن ماهرخ را به مي مر

 بتابيد سر بچه را سر ز راه

 كه كس در جهان اين شگفتي نديد
  

  



 

 

 1389تابستان ، سوم، شماره دومسال         پزشكيتاريخفصلنامه/   74

تان
باس

ان 
 اير

 در
مان

 در
ول

 تح
سير

 و 
كي

زش
پ

  

د نبين همچنين در نبرد نزد رستم و اسفنديار كه رستم و اسب او رخش، آسيب مي
كند و در  درمان آنها اقدام ميزدن پر سيمرغ براي  شوند، زال با آتش و زخمي مي

هاي درمان در ايران باستان يعني جراحي و درمان  درمان رستم و رخش شيوه
هاي رستم و رخش را  سيمرغ با منقار پيكان. درماني كاملاً هويداست گياهي و دعا
مكد تا موجب عفونت نشود و دستور  ها را مي كشد، خون درون زخم بيرون مي

ها  ه نوعي داروست، بر آنها بمالند و پر خود را بر زخمدهد كه شير را، ك مي
يكي ديگر از موارد ) 900، ص1374 فردوسي،(مالد تا به بيماران روحيه دهد  مي

نامة معروف رستم  غم .پزشكي اساطيري ايران درخواست رستم براي نوشداروست
و زدن به سهراب   رستم پس از ضربه. دهد و سهراب در دوران كيكاوس رخ مي

خواهد كه پيامش را به كيكاوس برساند و نوشدارو  از گودرز مي شناختن فرزندش،
هاي سخت  نوشدارو به باور پيشينيان دارويي بود كه زخم. براي سهراب فراهم كند

فردوسي، (دادند  كردند و بيمار نزديك به مرگ را نجات مي را با آن درمان مي
  .)160ـ159صص ،1363شعار،  و 284ص ،1374
گونه كه ديديم پزشكي و علم پزشكي در ايران باستان تاريخي بس طولاني  مانه

دارد، گرچه نقش طلسم و اوراد و اذكار و ادعيه در ايران باستان به مانند ساير 
رفته است و عموم موبدان علاوه بر آنكه مردمان روحاني و  معتبر به شمار مي ،اقوام

، 1341آبادي،  نجم(رفتند  به شمار مي حكماي قوم بودند، اطباي جسم انسان نيز
ساختن خرافات و موهومات از درمان  اما اصولاً ورود كلمة طبيب و جدا ؛)170ص

همان، (بينيم  و واگذاري آن را به طبيب در طب زردشت و مكتب مزديسنا مي
  .)154ص
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  طب و طبابت در متون ايراني و در نگرش ايرانيان باستان
و مذهبي ) پهلوي(شكي اساطيري، به متون غيرمذهبي با گذر از اساطير و پز

پردازيم و مكتوبي كه زردشت پيامبر با عنوان اوستا به ايرانيان  مزديسنان مي
اين كتاب در ابتدا شامل بيست و يك كتاب بوده است، اما . باستان عرضه كرد

تنها يك چهارم كتابي است كه در دورة   اين اوستايي كه اكنون در دست است،
چگونگي پزشكي و   ها دربارة ترين آگاهي كهن. ساسانيان وجود داشته است

لاي متون اوستايي به دست  توان از لابه بخشي در ايران پيش از اسلام را مي درمان
اساس واقعي آنچه در كتب ديني مزديسنا دربارة پزشكي نوشته شده اعتقاد . آورد

آئين زردشت دو اصل وجود  در. به وجود ستيز و وجود قانون در طبيعت است
دارد كه يكي نيكي و ديگري بدي است و اين دو دائماً با يكديگر در نزاع و 

ها كه اهريمن آنها را روي  اند، براي انسان و براي هر يك از بيماري كشمكش
زمين آورده است درمان خاصي وجود دارد كه از جانب اهورامزدا در اختيار 

در واقع در ايران باستان شرارت را . )24، ص1352ود، الگ(شود  بندگانش گذاشته مي
ت و آفتاب براي هر بيماري كه ديو شرارت در دسعا  دانستند و فرشتة از ديوان مي

  .دارد آنها را از روي زمين برمي كند و همة جويي مي دهد چاره زمين گسترش مي
از خشم خدايان و بيماري يك نوع  ،ها ش آرياييان عموماً علل بيماريدر نگر

هاي رواني را عموماً نفوذ و حلول ارواح  بلية نازل از آسمان بوده است و بيماري
، 1370دوستخواه،(بند دوم ونديداد  22در فرگرد . دانستند شياطين در انسان مي  خبيثة
مرا نگريست، اهريمن  ]انگره مينو[آنگاه آن فرومايه «: آمده است) 314ص 

مانسرسپند، بسيار فره مرا  پس باشد كه تو. بيماري براي من آفريد 99999 پرمرگ
اند كه  ها، اين اهورامزدا و نيروهاي اهورايي ي در مقابل بيمار باري.»درمان كني

بخش ياد   در اوستا، از خدايان و ايزدان درمان. هستند  بخشان ازلي پزشكان و درمان
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خداي بزرگ  .»ها را درمان كنند و بيماري آناني كه قادرند شفا بخشند« :شود مي
، بند 1يشت (خواند  ترين مي بخش  بخش و درمان اهورامزدا خود را درمان، مزديسنان

هوم، آناهيتا، ) اريامن(نيز ارديبهشت امشاپسند  )1ها، ج  ، يشت1347 پورداود، و 12
  . تيشتر، اشي، درواسپ و ماه از ايزدان درمانگرند

آمده است، اريامن يا ايريمن از كساني است » ايريمن«به  نيايشي 54در يسن 
. )887ص و 215ص ،1370دوستخواه، (جويند  بيماري ياري مي  كه از او در درمان

ها در دست اوست و  اريامن نخستين پزشك مينوي است كه چاره و درمان بيماري
آورد به مقابله  بيماري كه اهريمن در تن مردمان به وجود مي 99999در برابر 

يشت، بندهاي  در هرمزد. )32، ص 1374آموزگار،(كند  خيزد و بر آنها غلبه مي برمي
داند،  سرچشمة دانش و آگاهي مي هفتم و هشتم، اهورامزدا ضمن اينكه خود را

، 273- 272صص ،1370دوستخواه، (كند كه پزشك همة مردمان است  مطرح مي
اهورمزدا   يشت در بندهاي اول و دوم آبان. )15، ص 1ها، ج  ، يشت1347پورداود،

داند كه  كند و او را كسي مي بخش به زردشت معرفي مي آناهيتا را در مقام درمان
بينيم در  گونه كه مي همان. )279، ص 1370دوستخواه،(بخشد  سهيل ميزايمان زنان را ت

د و لكه در عين حال موجبخشان حقيقي، ب باور ايرانيان باستان، ايزدان نه تنها درمان
الطبيعه،  اعتقاد به موجودي خيالي و ماوراء. رفتند شمار مي مخترع علم پزشكي نيز به

آن بهترين وسيلة باقي ماند كه در نتيجة  كه مولد بيماري است، تا زمان ساسانيان
درخواست كمك از نيروهاي ماوراءالطبيعه  و اوراد مذهبي خواندن ،ها بيماري درمان

شد و به اين ترتيب تعليم و پرورش كساني كه به مداواي بيماري  شناخته مي
، 1352الگود، (واگذار شد ) روحانيان مزديسني(مغ بزرگ   پرداختند به عهدة مي
و احتمالاً به اين علت است كه در ميان انواع پزشكان برخي با اشه، گروه  )24ص

كنند و برخي با كلام  اي با گياه، درمان مي ديگر با قانون، برخي با كارد و عده
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بخشان كسي است كه با كلام  ترين درمان بخش درمان«در اين ميان، . مقدس
  .)288، ص 1370دوستخواه، و يشت  بند ششم ارديبهشت( »مقدس بيماران را درمان كند

  
  پزشكي و انواع پزشكان در ايران باستان ةواژ

كننده آمده  بخش و چاره به معناي درمان» baeŠaza«در اوستا واژة پزشك 
» baeŠaz« و مشتق است از ريشة »bhisak« در زبان سنسكريت .است

در فارسي ميانة  ،»bhisay« در سنسكريت» بخش درمان« )270دوست، ص حسن(
، در فارسي )بر فرايند قلب( »biŠazka« ، در ايران باستان؛»bizeŠk«زردشتي 

و در ) 30، صهمان(» bizeŠk« در پارتي )28بويس، ص( »biŠehk«ميانة ترفاني 
اين واژه در فارسي به . آمده است )297ـ292صص ،1374قريب، (» Beč« سغدي

 ،1371معين، (رفته است  كار پزشك به و صورت بجشك، بچشك، بزشك
در متون اوستايي و مذهبي و متون غيرمذهبي و پهلوي به پزشكي  .)775- 774صص

از كتاب سوم  157هاي فراواني شده است؛ براي مثال در فصل و پزشكان اشاره
رود و همچنان كه  ترين فصل اين نوشتة ارزشمند به شمار مي دينكرد، كه طولاني

است به پزشكي اختصاص دارد، تقسيم پزشكي به انواع هاي نخست آن پيد از واژه
ها و خصوصيات پزشك و آزمودن پزشك پيش از آغاز به  گوناگون و ويژگي

اي كه پزشكي بدان تعلق دارد و رفتار شايستة پزشك با مردم و  كار و پيشه
و بيماري در دو واژه » اعتدال«كردن سلامتي در واژه  خلاصه .آمده است بالعكس

، انواع دارو، نيازمندان به خوراك و دارو و  ، اصل و انواع بيماري»و تفريط افراط«
ترين مباحثي  هاي بدن براي حفظ سلامتي از جمله مهم نيز ضرورت تعادل مزاج
اين مسائل . )26، ص1385 صبوري،(ها پرداخته شده است  است كه در اين فصل بدان
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اسلام  ر متون ايران بيش ازرا با موارد ديگري كه در مورد پزشك و پزشكي د
  :كنيم آمده است، بررسي مي

پردازيم؛ در متون گوناگون مذهبي و غيرمذهبي به  نخست به انواع پزشكان مي
بردند،  ها طرق گوناگوني را به كار مي پزشكان و انواع ايشان كه در درمان بيماري

تعداد پزشكان و . رو از ديگر پزشكان متمايز بودند پرداخته شده است و از اين
نوع پزشك متغير  6تا  2طريق كار آنها در متون متفاوت ذكر شده است كه از 

-1بند (شود  از كتاب سوم دينكرد به دو نوع پزشكي اشاره مي 157در فصل . است
حكيم مينوپزشكي از طريق نيرنگ . پزشكي  گيتي ديگرييكي مينو پزشكي و ) 3

ت حمله كرده و ديگر نيروهاي گزندرسان دين به بيماري كه آفريده اهريمن اس
پزشكي، از طريق دانايي  و حكيم گيتي )3بند ( كند را از آفرينش، دور و نابود مي

تن آفرينش گيتي را از بيماري كه اهريمن آفريده است، بپرهيزاند «به،  يند
بينيم در اين  گونه كه مي همان )37- 36صص همان،(» و درمان كند) مراقبت كند(

در امور . پزشكي بيشتر اعتقاد به درمان خيالي و ماوراءالطبيعه حاكم است انواع
كردند شامل دو گروه  هاي جسمي را درمان مي واقع، افرادي كه بيماري

ها  بردن عامل بيماري پدها به از بين درست. بودند» ها تن بشزگ«و » پد درست«
 و 526ص ،1377بريان، (كردند  ها بيماران مبتلا را درمان مي پزشك  پرداختند و تن مي

  .)32، ص 1352الگود، 
 كه، سه نوع پزشك وجود داشته )فرگرد هفتم(از طرف ديگر بر طبق ونديداد 

كار بردن داروهاي طبي و ريشه اند؛ نخست با ب داده اه انجام ميدرمان را از سه ر
) urvaro baesaza=اوستايي( »ارورپزشك« را معالجه نوع گياهان و نباتات كه اين

 گياهان روش درماني خود را به  دهد، او كسي است كه به كمك شيره انجام مي
هاي  العمل او پس از تجويز داروهاي گياهي و حيواني عكس. گرفته است كار مي
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گرفته و به كيفيت داروها و مداواي  عضو معلول را پس از مصرف دارو در نظر مي
اند، پي  افزوده به دانش پزشكي او مي هاي درماني نويني كه ها به روش بيماري

اي كه اين پزشك در ايران باستان  نظر به توانايي منزلت و وجهه. برده است مي
را با داروسازان و ) پزشك، داروپزشك گياه(توان ارورپزشك  داشته است مي

. )68ص ،1387 خداداديان، و 551ص ،1379سن،  كريستن(داروشناسان امروز مقايسه كرد 
است، پزشكي  )karato-baesaza = اوستايي(گروه پزشكان، كاردپزشك  دومين

كند و شيوه ي كار او با استفاده از آلات و ابزار  كه به كمك كارد درمان مي
گرفته است  برده، انجام مي جراحي، كه او براي درمان جسم بيماران به كار مي

-Maoro=  اوستايي(پزشك  و سومين گروه مانتره )551، ص1379 سن، كريستن(

baesaza ( يا پزشكي است كه به كمك كلمات و وردهاي مقدس و آسماني
؛ از جمله بيماران و )44، فقرة 7فرگرد  ،1361الاسلام،  داعي(كرده است  درمان مي

پزشك در درجه اول بيماران رواني قرار داشتند، مبتلايان به غش و  مراجعان دعا
گردند  هاي موقتي دچار مي ني كه به سكتهكسانيز ضعف اعصاب، ديوانگان و 

  .)1387خداداديان، (
باره در  در اين. رفته است شمار مي پزشك مؤثرتر از سايرين به گفتني آنكه مانتره

ونديداد آمده است كه اگر پزشكان چند باشند كه يكي با كارد و ديگري با گياه 
يب سومي است بي با طو سومي با ادعيه و كلمات خدايي پاك درمان نمايد، برتر

. )305، ص 1341آبادي،  نجم و 551،ص 1379سن،  كريستن(كه او پزشك پزشكان است 
، از پنج پزشك ياد شده است 6درباره انواع پزشك در ارديبهشت يشت، بند 

در  .(asabaesa)كند  آنكه با اشه درمان مي .)143، ص1ها، ج  ، يشت1347 پورداود،(
توضيح اين پزشك بايد ذكر كرد كه اين پزشك كسي است كه روش درمان 

و در چارچوب اشا بوده و چيزي جز ) راستيـ  پاكي(پزشكي او به كمك اشا 
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داري جسم و روان و توجه به موادغذايي و نظام بهداشتي را به  نظافت و دقت نگه
  ها از بيمار م اين فرمانداد و جز انجا كرد و فرمان نمي بيماران خويش تجويز نمي

، دوم آنكه )1387خداداديان،  و 143، ص6، بند 2يشت  ،1347پورداود، (انتظاري نداشت 
يا پزشكي كه به كمك قانون درمان  (data-baesaza)كند  با داد درمان مي

هاي مخصوصي  و كاربرد روش» داتا «روش درماني اين پزشك به كمك . كند مي
توان ذكر كرد، به كمك اين  را مي» برشنوم«ها و قوانين  بود؛ در زمره اين روش

هاي ديگر دور و در مكان خاصي نگه  روش نُه روز و نهُ شب بيمار را از انسان
از سرايت و انتقال بيماري او به  تادادند  داشتند و جدا از ديگران به او غذا مي مي

هاي  مورد بيماري پيروي و كاربرد اين روش به ويژه در. ديگران جلوگيري شود
اي كه در صورت  در آن مكان شخصي با ماسك ويژه. مسري درخور توجه است
 ،1376 ،يو خدابخش 419، ص1374بويس، (داد  وشو مي داشت، بيمار را شست

داروهايي كه پزشك تجويز نموده بود  وو با خوراندن برخي غذاها  )99ـ96صص
گر،كارد درمانان و آنهايي بودند اما سه درمانگردي .در بهبودي بيمار مي كوشيد

  . كه با  گياه و با كلام مقدس درمان مي نمودند
در اين كتاب، پنج . علاج به وسيله آتش در كتاب دينكرد هم ذكر شده است

. 4نباتات؛ . 3آتش؛ . 2كلام مقدس؛ . 1: رند قرا  وسيله معالجه ذكرشده كه از اين
دن عضو مريض با بعضي گياهان معطر مقصود از داغ گويا دود دا. داغ. 5كارد؛ 

كند و  فساد را نابود مي  بوده است و در دينكرد سوم ذكر شده است كه آتش
هاي  كردن، كه برخي از بيماريداغ. رود شود و به هوا مي تعفن بيماري دود مي

در طب دوران اسلامي و . كند، گويا بالاتر از جراحي است بدن را نابود مي
داغ را آخرين درمان  ،نيز» الكي ءالدوا آخر«المثل  ضربهمچنين در حكم 

 سن، ؛ كريستن305، ص 1341آبادي،  نجم؛ 143، ص1ها، ج  يشت ،1347پورداود، ( دانستند مي
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پزشك  چشم ،غير از اين پزشكان. )39ـ38صص ،1385صبوري،  و 551، ص1379
زشكان نيز از پ) دامپزشك(ستورپزشك  و )پزشك قانوني(، دادپزشك )كحال(

  .)305، ص 1341آبادي،  نجم(اند  متخصص بوده
  

  آنان )وظايف(جايگاه پزشكان ،دستمزد و خويشكاري 
آن ايام بودند و از  ميشه از افراد طبقه بالاي اجتماعدر ايران باستان پزشكان ه

آنجا كه لازم بود امتيازات طبقاتي اين عده به علت اشتباهاتي كه ممكن بود از 
  مفصل دربارهبطور دار نگردد، لذا در كتاب مقدس زرتشتي  ايشان سر بزند خدشه

ترين و  در واقع بنا به اصول زردشتيان مهم. آل پزشك بحث شده است شرايط ايده
ختن به پزشكي اين بود كه شخص، علم پزشكي را دقيقاً فرا ترين شرط پردا اساسي

مند به حرفه  حافظه، علاقه بايست مردي باشد اهل مطالعه، خوش او مي. گرفته باشد
دقت او بايد بتواند به. )23، ص1352الگود، (پزشكي، و با اندوخته تجربي فراوان 

  اطلاعاتي نيز درباره بيماران را معاينه كند و اعضاي بدن و مفاصل را بشناسد و
سخن باشد و با رنجوران از روي  محبوب و شيرين. داشته باشد) داروها(ادويه 

و براي پول و نفع مادي  )552، ص1379 سن، كريستن(شكيبايي و مهرباني رفتار كند 
ها، طبيب  علاوه بر اين ويژگي) 23، ص 1352الگود، (كار نكند و از خداترسان باشد 

بايست نخست كارآموزدگي خويش را بر ديوپرستان  ار ميآغاز ك  پيش از
مرد آن مزداپرست  بيازمايد، اگر سه بار هنگام درمان ديويسنان با كارد، بيمار مي

يافت به درمان  ماند و پس از آن ديگر اجازه نمي همواره پزشكي ناشايسته باقي مي
كرد و بيمار  درمان ميبار ديوپرستان را با كارد  مزداپرستان بپردازد و اگر او سه

ماند و  يافت، از آن پس همواره پزشكي شايسته باقي مي تندرستي خويش را باز مي
؛ 64-62ونديداد، بند  ،1361الاسلام،  داعي(توانست به درمان مزداپرستان بپردازد  مي
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. )47ص، 1385صبوري،  و 552، ص1379 سن، ؛ كريستن736- 735ص، ص2 ، ج1370دوستخواه،
آيد، پزشكان طبق تعرفة  گونه كه از ونديداد برمي ستمزد پزشك، آندر مورد د

اند و اين اجرت در قبال درمان كامل، كه منجر به بهبودي  گرفته واحدي اجرت مي
در دينكرد سوم ) 1387 خداداديان،(شده است، قابل پرداخت بوده است  بيماران مي

مزد پزشكي «:خوانيم در مورد مزد پزشكي آزموده و ناآزموده چنين مي )14ـ1بند (
مزد تن پزشكي از ): نامه داراي اجازه( كردن پزشك آزموده و فرموده

 ترين تا برترين مردم را درمان ترين گوسفند و از كم ترين تا بزرگ كوچك
د، چنانكه شونده سزاوارانه بايد به پزشك پرداخت شو  كردن مطابق با پايه درمان

بدون (كيفر پزشكي پزشك ناآزموده و نفرموده . )14ـ2بند (» در دين پيداست
كند و اگر تن بيمار  اگر بيمار خوب شود، پزشك ناچار مزد دريافت مي«): مجوز

، كفاره زخم را بايد بپردازد و بر تنش داغ نهاد، اين در )بهبود نيابد(زخم شود 
در متون اوستايي و فارسي ميانه زردشتي . )50ص ،1385صبوري، (» دين پيداست

شونده و نيز عضوي كه   ميزان پرداخت مزد به پزشك بر طبقه اجتماعي درمان
  .)21، 14ص ،1352الگود،  و 737ص ،1370دوستخواه، (شود تعيين شده است  درمان مي

به ديگر سخن، پزشك مزد خويش را طبق موقعيت اجتماعي بيمار و نيز اينكه 
دارد، طبيب در  عضوي از اعضا و يا همه بدن او را درمان نمايد از وي دريافت مي

بايست در موقع لزوم به عيادت مريض برود، بايد به او  ازاي اينكه هر روز مي
اما نبايستي پول را بسيار دوست بخشيدند و  دادند و اسبي تندرو مي غذاي خوب مي

بدارد و بهترين پزشك آن است كه اين شغل را براي ثواب و رضاي خدا پيش 
  .)552ص ،1379كريستن سن، (گرفته باشد 

بذ يا ايران  ي عناوين مهم پزشكان لازم به ذكر است كه درست و اما درباره
 »drusta-ista« ،»سلامتيسرور« )patii drustbed( درست بذ يا ايران درست بذ
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ظاهراً رئيس كل پزشكان  .)565ـ564صص، 1376 تفضلي،( »سرور تندرستي«
 پزشكان و بدن پزشكان از اعم را اطبا كشور بوده است، لكن رئيس همه) جسماني(

را   دارمستتر، اين لقب. اند خوانده مي (zaruthushtrotum) »زروثشتروتوم« روح
رئيس برتر و شخص اول حكومتي پس از شاه شاهان و موبد زميني و آسماني 

 ،سن و به پيروي از او سامي ريستناما ك. )148ص ،.م1892  دارمستتر،(پندارد  مي
سامي،  و 553ص ،1379سن،  كريستن(اند  زرتوشتروتوم را لقب موبدان موبد شمرده

  .)115ص ،1342
  در همان شهري كه درس خوانده بود باقي يك پزشك پس از اتمام درس خود

ظاهراً، رسم بر اين بوده . شد ماند و حتي در شهر زادگاه خويش نيز مستقر نمي نمي
كردند و به مداواي بيماران  است كه اين افراد از شهري به شهر ديگر سفر مي

نام برده شده است » گرد پزشكان موبد دوره«در اوستا، بارها از . پرداختند مي
  .)38، ص1352الگود، (

  
  داشتي واهميت آن در نزد ايرانياناصول به

اي بس  در مورد حفظ بهداشت عمومي و مهارت در پزشكي، طب زردشتي به مرتبه
 :طبق نظر ايرانيان باستان عوامل بيماري متعدد بوده است؛ مانند. شامخ رسيده بود

روي و  افزون بر آن، زياده. برودت، حرارت، گرسنگي، تشنگي، اضطراب، پيري
كم بر اين باور  غير از اينها كم. كرده است عادات ناپسند نيز بيماري را تشديد مي

كه در  چنان ؛رسيدند كه خون نيز سهمي مهم در انتشار بيماري در سراسر بدن دارد
رت و قوه حياتي خون را، كه بدن را دوران ساسانيان مؤمنان موظف بودند طها

الگود،  و 186، ص1341آبادي،  نجم(داده است، حفظ كنند  انند زيوري آرايش ميم به
ايرانيان براي تغذيه اهميت بسياري قائل بودند، غذا بايد تركيب . )23، ص 2536
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 و 567ص ،1379سن،  كريستن(مناسب داشته باشد و آن را با اعتدال مصرف كرد 
قوانين مربوط به چگونگي اجراي مراسم همگاني آنچنان . )355، ص 1372ش، بخ تاج

ها آميخته است كه  ها و اشاعه بيماري با قوانين مربوط به جلوگيري از آلودگي
و گياهان   كردن آب، خاك، آتش  آلوده. جداسازي آنها از يكديگر ناممكن است

وامل بيماري طبيعي شناخته شدن از طريق رابطه نيز يكي از ع  آلوده. ممنوع بود
شد و پزشكان، براي اينكه موجب شيوع بيماري در نزد اشخاص سالم نشوند،  مي
بايستي بدون رعايت دقت و احتياط از سر بالين يك بيمار به عيادت بيمار  نمي

) ادرار گاو(وشو با گميز  در اكثر موارد شست. )24، ص2536الگود، (رفتند  ديگر مي
استفاده از اين ماده را . رفت ز كردن يك جسم آلوده به شمار ميبهترين راه تميي

بود و تا امروز نيز  بر پلشت  گميز يك ماده. نبايد يك دستور صرفاً مذهبي دانست
الدين، از نويسندگان قرن نهم  بر طبق نظريه غياث. شود در برخي موارد استفاده مي

هاي پوستي است و  ر بيماريدواي باد سرخ، جرب، جذام و ساي، هجري، ادرار بچه
  برطبق ونديداد،. هاي جلدي و دروني مفيد است ادرار شتر براي بسياري از بيماري

آميخته با خون يا   شدن لباس مسري و تطهير البسه وشو با گميز موجب پاك شست
جسد انسان يا حيوان و همچنين تمييزشدن لباس زني كه كودك مرده به دنيا 

  .)37، ص1352الگود،  و 841ص ،1370دوستخواه،(شود  آورده است مي
ونديداد  17از جمله موارد بهداشتي كه در اوستا آمده است بند چهارم فرگرد 

هرگاه موي خود را شانه زدي يا ! اي زردشت«: در اين بند آمده است. است
  تراشيدي يا ناخن خويش را گرفتي موي و ناخن جدا شده از تن را ده قدم از مردم

دسته دورتر  بيست قدم از آتش و سي قدم از آب و پنجاه قدم از برسم دسته اشون،
  .)824، ص1370دوستخواه،(»ببر
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  دارو درماني و ابزار پزشكي در ايران باستان
پزشك فردي بود كه با كمك   گونه كه گفته آمد، ارورپزشك يا گياه همان
او . كرده است درمان ميهاي بيماران خويش را  گياهان و داروها بيماري  عصاره

هاي عضو معلول را پس از  العمل پس از تجويز داروهاي گياهي و حيواني، عكس
ها و  داد و به كيفيت داروها و مداواي بيماري مصرف دارو مورد مطالعه قرار مي

برده  اند، پي مي افزوده هاي درماني نويني كه به دانش پزشكي او مي طبعاً به روش
د كه پزشكان ديگر نيز به داروهاي او نياز داشته و پيوسته از او ناگفته نمان. است

اند و اين همكاري انواع پزشكان با هم جزء لاينفك نظام پزشكي در  گرفته مدد مي
ايرانيان از برخي .هاي گوناگون بوده است ايران باستان در ميان پزشكان گروه

اين . كردند ي استفاده ميگياهان براي ساختن داروي بيهوشي به منظور اعمال جراح
شراب نيز از مواردي بوده كه . دانه است كه سكرآور است دارو گويا همان شاه

شده است، ولي گاهي براي بيهوشي از گرد بنگ  كاملا براي بيهوشي استعمال مي
  .)287ص ؛1341آبادي،  نجم(كردند  در شراب نيز استفاده مي

اند كه كاملاً در پزشكي  ين داشتهبرخي داروها بهترين خواص را براي سقط جن
اند،  داروهايي از اين قبيل، كه در اوستا ذكر شده. ايران باستان شناخته شده بودند

، غنه )طلا يا احتمالاً نوعي گياه يا مايع زردرنگ(، شائته )دانه شاه(عبارتند از بنگ 
، ص 2536الگود، () كند چيزي كه ميوه را خراب مي(، فراسپاته )كشد چيزي كه مي(

از داروهايي كه پزشكان با خود همراه داشتند و از خاصيت آن بسيار در . )24
متون سخن رفته است، شربتي است كه از گياه مخصوصي به نام هوم يا هئوما 

(Haoma-soma) آميزند و  اين شربت را معمولاً با شير مي. شود گرفته مي
كرده است، اما اين شربت  ثير ميآور تأ اين گياه مانند يك ماده مستي. آشامند مي

مطلقاً مخدر نيست و ميزان مصرف آن كاملاً محدود بوده است و طبيب معالج آن 
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؛ خداداديان، 34همان، ص(دهد  درون به بيمار مي  كننده را به منزله داروي پاك
ها آمده است، زماني كه اين هوم براي  در مورد اين گياه در يشت. )66ص،1387

شود، سلطان گياهان دارويي است كه از آن عقل، قدرت پيروزي،  ميقرباني تهيه 
پزشكي و شناخت . )576، ص1ها، ج  ، يشت1347پورداود،(طلبيدند  شفا را مي و سلامت

داروهاي درمانگر در ايران باستان چنان جايي در زندگي روزمره مردمان داشت 
، بلكه به گياه خاص كه در متون آنها نيز نه تنها به خاصيت درمانگري گياهان

شود، اگر چه منشأ اين نسخه و درمان را  براي بيماري خاص آشكارا اشاره مي
  سوم و با حمله  دانند؛ براي مثال ذكر گرديده است كه در هزاره ماورايي مي

اي كه از  گونه به هاي وي گياهاني دارويي برُست، اهريمن و با مرگ گاو از اندام
و كنجد روييد كه براي مغز ) نوعي باقلا(گرگر   انهشدن مغز گاو، د محل پخش
از . كند روييد كه بيماري شش را درمان مي) خردل(از شش، سپندان . مفيد است

. 54 و 51صص ،1369بهار، (ميان شاخ، آويشن روييد كه نوعي ماده ضدعفوني دارد 
  .)3، بخش 49ـ43بندهاي  ،1366راشد محصل، 

وسايل و تجهيزاتي كه پزشكان دوران باستان با خود همراه داشتند، به  درباره 
شد و ابزار و  هاي خاص از آنها استفاده مي غير از داروهايي كه براي بيماري

ترين وسيله  كرد، مهم كاردي كه كاردپزشك به منظور اعمال جراحي استفاده مي
اي كه اين  به گونه. رفت كار ميدر اين مورد ابزاري بود كه براي تهيه هوم به 

  .)24، ص 2536الگود، (آميختند  كوبيدند و با شير مي گياه را در هاون مي
كرد، شلاق كوچكي بود كه در  وسيله ديگري كه يك پزشك با خود حمل مي

راندن ديوهاي بيماري به  هاي ضد بهداشتي مذهبي و نيز براي بيرون مورد خلاف
بردن مار و  ينن يك چوبدستي يا كارد براي از بيناين طبيب همچ. رفت كار مي

البته در مورد روش كار . )35ـ34همان، ص (حشرات زيانبار با خود همراه داشت 
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پزشكي كه به كمك كلمات و ادعيه  ،»پزشك مانتره« برخي پزشكان، همانند
كه (كرده است، بايد متذكر شويم كه اين پزشك در مورد بيماران خود  درمان مي

كرده  هاي متنوع درماني را عملي مي شيوه) اند درجه اول بيماران رواني بودهدر 
هاي  كرده مغز و دستگاه عضوي كه اين پزشك مخصوصاً بدان توجه مي. است

عصبي و يا بهتر بگوييم سلسله اعصاب بوده است، بنابراين اين پزشك وسايل و 
توان آگاه شد،  آن ميتجهيزات خاص خود را دارا بوده است كه كمتر از ماهيت 

اي كه ذكرشده اين پزشك با يك تراپي مخصوص نوع بيماري را  گونه اما به
ونگي تراپي و كرده است، نحوه و چگ داده و به درمان آن اقدام مي تشخيص مي

بوده كه به ) شايد هيپنوتيزم(خيلي ضعيف شامل يك بيهوشي  درمان او به احتمال
او به كمك . ساخته است و اعترافات ناگزير مي ها كمك آن بيمار را به بازگويي

با اعمال اين . كرده است انگيز خود بيمار را معالجه مي آسا و اعجاب روش معجزه
رواني هماهنگي و كنترل و توازن عصبي و روحي   روش، پزشك معالج براي بيمار

  .)68ص  ،1387خداداديان،(ساخته است  پذير مي را امكان
  

  و سهم ايرانيان در طب يوناني هخامنشياندرمانگري در عصر 
هاي بهداشتي و درماني مطرح شده در متون اوستايي و  با گذار از پزشكي و روش

پهلوي در ايران باستان به پزشكي و چگونگي درمان آن، در تاريخ ايران پيش از 
 120آمده است كه اوستاي زمان هخامنشيان در دو نسخه بر . پردازيم اسلام، مي

ه شد داري مي استخر نگه  پوست گاو نوشته شده و در گنج شاپيگان و خزانه هزار
اسكندر دستور داد آنچه را مربوط به پزشكي و نجوم بود به يوناني ترجمه . است

، 1376تفضلي،  و 87ص ،1365 مسعودي،(اوستا را سوزاند  ،كردند، پس از آن
ايد يادآور شويم كه اوستاي بنابراين، اگر به اين سخن اعتماد كنيم، ب. )37ـ35صص



 

 

 1389تابستان ، سوم، شماره دومسال         پزشكيتاريخفصلنامه/   88

تان
باس

ان 
 اير

 در
مان

 در
ول

 تح
سير

 و 
كي

زش
پ

  

اين در . دوران هخامنشي دربردارنده مطالب و دستورهاي فراوان پزشكي بوده است
حالي است كه طبق گفته منابع در ايران قديم، دوران هخامنشيان و پيش از آن، 

توان پا را فراتر نهاد و  ت ميأتر از آشور بود و حتي به جر وضعيت طب پيشرفته
ن اصول آن چيزي كه طب يوناني ناميده شد به يونانيان تعليم گفت كه ايرانيا

گونه اثري از علم و فرهنگ بر يونانيان مشهود نبود  م هيچ.ق 700اند و در  داده
شاهنشاهان هخامنشي بسيار به پزشكي و بهداشت عمومي . )36، ص2536الگود، (

در . ا جاي داشته توجه داشتند، مراكز آموزشي در ايران باستان در جوار آتشكده
امور ديني و   ها مانند معابد ساير اديان محل آموزش آن زمان، اين پرستشگاه

  .)37ص ،1364زاده،  سلطان(تحقيقي بود 
 .اند كرده استفادة بسيار مي ،پارسيان در زندگي روزانه خود از گياهان

اي  عده. گير بودند اي صرفاً جن عده. شفادهندگان با گياه خود چند دسته بودند
گزنفون،   به گفته. )563ـ562بريان، ص (كردند  هاي جسمي را درمان مي بيماري

درمان را از بودجه   كرد و گاهي نيز هزينه ميكوروش داروي رايگان تهيه 
فرستاد و  شد نزد پزشكي مي ميپرداخت، هر يك از رعايا را كه رنجور  مملكت مي

داريوش براي علم طب . )292ص ،1350گزنفون، (كرد  از طبيب معالج قدرداني مي
مسلم است براي . كرد اهميت بسياري قائل بود و پزشكان دانشمند را تشويق مي

مدركي در . هاي پزشكي لازم است تربيت اطباي فاضل و ماهر وجود دانشكده
پزشكي معتبري را در مصر احيا كرده   داريوش دانشكدهرساند  دست داريم كه مي

اي متعلق به اوجاهورسنت، از سرداران  است، بدين ترتيب كه در واتيكان مجسمه
پسر افراد سرشناس را به « :داريوش، به دست آمده است، كه در آن نوشته شده

تحصيل منزله دانشجو انتخاب كردم و كتب و آلات و ادوات را فراهم آوردم تا به 
طب بپردازند، براي اينكه هر مريض را شفا دهند، شاهنشاه اين كار را كرد؛ زيرا 
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- 194صص ،1377بريان، (» دانست كه بيمار تندرستي باز يابد برتري اين هنر را مي
توان، به استناد آن، وجود  اي است كه مي اين سند نمونه )194ص ،1340اومستد،و  195

  .هخامنشيان را تأييد كرد ر دورانهاي پزشكي د دانشكده
كردند پزشكان جايگاه  در ميان مقاماتي كه در دربار هخامنشيان خدمت مي

علاوه . )56، ص1377 بريان،(آنها بايستي از هر جهت معتمد شاه بودند . مهمي داشتند
. اند بر پزشكان محلي، پزشكان خارجي نيز در دربار شاهان هخامنشي بوده

داريوش شاه از آماسيس در دربار خود «: گويد ود ميهرودوت در كتاب تاريخ خ
، 1339هرودوت، (» دانست طبيباني از مصر داشت كه آنها را بهترين پزشكان دنيا مي

  .)133ص 
شد  بنابراين امپراتوري هخامنشيان به عالمان و متخصصان اهميت فراواني قائل مي

ادند و يا پناهندگاني كه افت ها به دست ايرانيان مي و در ميان اسرايي كه در جنگ
گريختند، افراد اهل فن و حرفه با آغوش گرم پذيرفته  به مرزهاي هخامنشيان مي

شدند و از اين ميان، پزشكان جايگاه والايي در دربار هخامنشيان داشتند و به  مي
در اين راستا يكي از پزشكان معروف يوناني، . شود اعتبار منابع اين امر تأييد مي

او به داشتن . است» كتزياس«ار هخامنشيان به خدمت مشغول بود، كه در درب
را، كه ) م.ق 417(كتزياس جراحت اردشير دوم . مدارس علم پزشكي مشهور بود

در رويارويي با برادرش كوروش جوان ايجاد شده بود، درمان كرد وي در اين 
هخامنشيان ماند  در دربار .م.ق 398آمده بود و تا سال  ها در نبرد به اسارت ايراني

گزنفون، استخدام بهترين پزشكان برعهده   بنابر نوشته. )562، ص1377بريان، (
شده در دربار شاه وظيفه مشاور پزشكي داشتند و  پزشكان استخدام. داري بود خزانه

پزشكان به طور عمده از . كردند تمام وسايل درمان و داروهاي لازم را فراهم مي
. در زمينه علوم مغان اطلاعات كافي باقي نمانده است. دندش گروه مغان انتخاب مي
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هاي اروپايي، بايستي از ريشة مغ گرفته شده  در زبان) magic(، »مجيك«لغت 
 و 176ص ،1364كوب،  زرين(شود  باشد كه به كارهاي عجيب و غريب اطلاق مي

پزشكي و چگونگي طب و طبابت در دوران   در زمينه. )120ص ،1364گيرشمن، 
شناسي به دست آمده است؛ براي مثال  هاي باستان هخامنشي آثاري نيز در كاوش

جا مانده از زمان هخامنشيان، كه لوحي سكايي است،  در يكي از الواح، به
و » مورد«سربازان ديگرند و با برگ   شوند كه در حال معالجه سربازاني ديده مي

 ،1377بريان، (د نبند را مينواري ظريف، كه شايد از جنس كتان باشد، جاي زخم 
در مورد پيشرفت پزشكي در دوران هخامنشي در مقايسه با يونان . )564ص

اطلاعي يونانيان ممالك همجوار  كنيم كه در آن بي اي از هرودوت نقل مي نوشته
  .سازد لات معالجه و درمان شخص ميآنها را از برخي نكات پزشكي و ابزارآ

يونانيان هنگامي كه ملوانان ايراني جان يك يوناني را، كه در نبرد خشايارشاه با 
معالجه كردند و روي آن  هاي او را با مرهم مرّ زخم«مجروح شده بود، نجات دادند 

بندي  رو گويي هرودوت هرگز چيزي از نوار زخم و از اين» نوارهاي كتاني بستند
كردند، ضمن  اين كار را ميهاي ژنده  كردن لباس زيرا يونانيان با پاره؛ نشنيده بود

آنكه كشتي اهالي صيدون، كه در خدمت هخامنشيان بود، هم يك صندوق دارو 
ي و ادبي ايران در عقايد و افكار مميراث عل. )161ص ،1385گرشويج، (كرد  حمل مي

در زمان سلطنت اردشير . يوناني قبل از اسكندر تأثير گذاشت  دانشمندان و فلاسفه
. فرهنگي نزديكي ميان ايران و يونان برقرار شد  ، رابطه).م.ق 424ـ465(اول 

كردند و ضمن  مورخان و دانشمندان يوناني به مصر و بابل و ايران سفر مي
آنكه نامي از  كردند، بي فراگيري علوم شرقي آن را به ديگران معرفي مي

شك پزشكي يونان با پز. )220، ص1364گيرشمن،(دانشمندان ايراني و غيره ببرند 
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گفتني آنكه بقراط نيز خود از ملل شرق، از . مشهوري به نام بقراط معني پيدا كرد
  .هاي فراوان گرفت جمله ايران، در طب بهره

بقراط بر اين نظر است كه هر مرضي علتي دارد و اساس كار او مشاهدات دقيق 
ن اي. است» اخلاط چهارگانه«  نظريه  طب بقراطي بر پايه. ثبت حال بيمار است

، كه از شاگردان مغان بود، ).م.ق 495(» امپدوكلس «نظريه را، پيش از بقراط، 
گونه كه  اين در حالي است كه همان. )112ـ110صص، 1366 رنان،(ارائه كرده بود 

زدن ذكر گرديد، با شكست ايران از لشكريان اسكندر، اسكندر علاوه بر آتش
اوستا به  نجوم را از مجموعه  تخت جمشيد دستور داد مطالب مربوط به پزشكي و

زبان يوناني ترجمه كردند و به يونان برد و اصل آن را سوزاند و بدين ترتيب 
  .)67، ص 1376تفضلي، (علوم ايراني هويت يوناني به خود گرفتند 

  
  اشكانيان و طب و طبابت در اين دوران

مسائل علمي از مغان در . در زمان اشكانيان طب يوناني در ايران كاملاً رايج بود
بلكه  ؛اقتدار خاصي برخوردار بودند و شغل آنها تنها رسيدگي به امور مذهبي نبود

توان چنين استنباط كرد كه  بنابراين مي. آنها پزشك و مدرس و منجم نيز بودند 
، 1341آبادي،  نجم(اي از طب و دانش يونانيان و مغان بود  طب دانش اشكاني آميزه

. خوبي به اهميت سلامت و تندرستي واقف بودند كاني بهپادشاهان اش. )371ص 
جوشاندند و از  گذشت مي اي كه از كنار شهر شوش مي آنها هميشه آب رودخانه

. نوشيدند هاي ديگر را نمي آشاميدند و حتي هنگامي كه در سفر بودند آب آن مي
جوشاندند  مزبور را مي  به همين علت، هنگام ترك شهر مقدار لازم از آب رودخانه

كردند  ريختند و با دلو مخصوصي آن را با خود حمل مي اي مي اي نقره و در كوزه
اين كار در عصر هخامنشي نيز انجام مي گرفت و هخامنشيان  .)30، ص1352الگود، (
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از  نيز براي عدم ابتلا به بيماري كه اعتقاد داشتند آبهاي آلوده حامل آن هستند،
انند رودخانه ي شوش در سفرها استفاده مي آب برخي رودخانه هاي خاص م

  .)191، ص1366 فيثاغورث،( كردند
او به . است (Azonox)»آزونكس«از جمله دانشمندان ايران در زمان اشكانيان 
پزشك دانشمند . داد انجام مي  العاده پزشكي تسلط كامل داشت و كارهاي خارق

پزشك «زيسته كه به  ديگري به نام فرهاد در اواسط قرن چهارم ميلادي مي
. )370، ص 1341آبادي،  نجم و 281ص، 1372بخش،  تاج(معروف بوده است » پارسي

عجين است ) .م.ق 121پادشاه پنت، (پزشكي در دوره اشكاني با نام مهرداد ششم 
اي كه گويند مهرداد با تجويز سم به صورت تدريجي به آن خو گرفت و  گونه به

 ،1364كوب،  زرين(رفت  اين امر به جاي خود نخستين تجربه ايمني بشر به شمار مي
  .)302ـ301صص

 
  تحول در علوم پزشكي و شيوه هاي درمانگري

فراواني پيش از خود درخشش   ساساني در مقايسه با دوره  طب و طبابت در دوره
در تاريخ ايران داشت و در اين دوره به پيشرفت پزشكي و علاقه شاهنشاهان به 

ها و مراكز بهداشتي  پزشكي و افزايش حرفه پزشكي و صحبت از بيمارستان
خوريم؛ شاپور اول،  هاي در پزشكي بسيار در منابع برمي درماني و حتي گردهمايي

  متعدد يوناني و هندي را، كه درباره دومين شاهنشاه ساساني، دستور داد تا آثار
اما  ؛)79، ص1385 دريايي،( بود، ترجمه كنند... جوم، فلسفه ومباحثي مانند پزشكي، ن

ضمن . با اين حال اصول طب ايران كاملاً زردشتي و مبتني بر روايات اوستايي بود
ته بود اينكه تا حدي نيز تحت تأثير طبِ به اصطلاح يوناني آن دوره نيز قرار گرف

  .)549ص ،1379سن،  كريستن(
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شاپور آورده است كه در آنجا  روايتي نيز قفطي درباره بناي شهر جندي
ترين  آموزشگاه و بيمارستاني تأسيس شده بود و در طي چندين قرن از بزرگ

،ص 1374محمدي،  و 133ـ132ص، ص1347قفطي، (.رفت مراكز علمي مشرق به شمار مي
به گفته . دوران ساسانيان بود كه ماني پيامبر ظهور كرددر همين اوايل . )235

ماني از  .(bizesk heman babelzamig) »پزشكي بود از بابل زمين« ماني، او
جا  پايي مهم در اجتماع و دربار ساساني به طريق حرفه پزشكي خويش توانست رد

شاپور   ديآمده است كه او در زمان بهرام يكم، هنگامي كه وارد شهر ون. بگذارد
ورود او به  ـ شد آنجا مركز پزشكي مهمي نيز شمرده مي ـ شد) شاپور جندي(

، 1385 دريايي،(ورود عيسي به اورشليم شباهت داشت و آشوب فراواني برانگيخت 
و احتمالاً شهرت وي در پزشكي تأثير مهمي در محبوبيت وي در ) 66ـ63صص

در . مراكز مهم پزشكي، داشت شاپور، از اذهان مردم و به ويژه در شهر جندي
نيز استفاده ) انيراني( دربار ساساني به غير از پزشكان ايراني از پزشكان غيرايراني

توان به تئودورس، پزشك  از جمله پزشكان انيراني در زمان ساسانيان مي. شد مي
شاپور براي او كليسايي برپا كرد و طبق . يوناني دربار شاپور دوم، اشاره كرد

محمدي، (وطنانش را كه در اسارت بودند آزاد كرد  اي از هم ت او عدهدرخواس
و پس از آن نيز پزشكان انيراني در ) .م420ـ398(در دوران يزدگرد اول . )235ص

پزشكي در  بدين روي.دربار ساساني و شهرهاي مهم ساساني مشغول به كار بودند
ن طبي را ابداع كردند كه دوران ساساني تأثيراتي از طب ساير ملل گرفت و ايرانيا

 ،1352الگود، (خاص خودشان شد، به طوري كه از طب يوناني و هندي نيز برتر شد 
در حيات پادشاهان ساساني انوشيروان اهميت بسياري به امر پزشكي . )18ـ13صص

اند كه  برخي برآن. پيمان صلحي با روميان بست .م533خسرو در . داد و درمان مي
نيمي از دلايل اين صلح علاقه خسرو به پزشك رومي معالج پدرش، يعني استفان 
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شاپور بيمارستان بزرگي كه از پيش بود  انوشيروان همچنين در جندي. رهاوي بود
آوري  همچنين، دستور داد اطلاعات طب و نجوم را جمع. گسترش و وسعت داد

هاي ارسطو و افلاطون و نيز كتاب كليله و دمنه را به پهلوي ترجمه  و كتاب كنند
انوشيروان كه علاقه بسياري به علم و دانش از خود . )547ص ،1352زيدان، (كنند 

خواست تا با گردآوردن دانشمندان و پزشكان بر شكوه دربار و  داد و مي نشان مي
شاپور   زشگاه و بيمارستان جندياهميت كشور خويش بيفزايد، براي پيشرفت آمو

  .هاي بزرگي برداشت هم گام
اي اتفاق افتاد كه بر اعتبار و اهميت علمي  در نيمه اول قرن پنجم ميلادي واقعه

اي از مسيحيان نسطوري از آسياي صغير  شاپور بيفزود و آن مهاجرت عده ي جند
دان و پزشكاني هم بود كه در اين شهر اقامت گزيدند و چون در بين ايشان دانشمن

هاي چندي در طب و فلسفه آورده بودند  شدند و ايشان هم با خود كتاب يافت مي
شاپور روزافزودن گرديد  رو رونق مدرسه جندي از اين ؛و به تدريس آنها پرداختند

از وقايع مهم پزشكي در دوره انوشيروان تشكيل كنفرانس . )235ص ،1374محمدي، (
مسائل پزشكي   ستور داد تا براي بحث و گفتگو دربارهانوشيروان د. پزشكي است

رياست اين . شاپور تشكيل شود كنفرانسي از كليه پزشكان كشور در جندي
او از خاندان بختشيوع و  .بود» جبرئيل«كنفرانس برعهده پزشك مخصوص شاه 

بختشيوع موقعيت خود در دربار انوشيروان را مديون . رئيس پزشكان ايران بود
  .)148ص ،1347قفطي، ( دانست ميهاي مسيحي شاه،  شيرين، از زن معالجه

رخي است كه ب» برزويه«ها نام او باقي مانده  تنها پزشك ساساني كه از روايت
ها وزير انوشيروان بود و به درخواست   او سال. دانند بزرگمهر را همان شخص مي

اي بزرگمهر ه باب برزويه طبيب ضمن شرح مسافرت. انوشيروان به هند رفت
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پزشكي را بر مبناي علوم  نوشته شد و از زبان برزويه سعي كرد حكمت و حرفه
  .)90ـ85صص، 1352الگود، (تجربي قرار دهد و از شيوه مذهبي زمان جدا كند 

هاي  سفر برزويه را به رياست هيئتي از پزشكان ايراني به هندوستان بايد از گام
شاپور برداشته  فت علم طب و ترقي جنديمهمي شمرد كه در اين دوره براي پيشر

شاپور بسي  جندي  شده است و بر اهميت و سرمايه علمي آموزشگاه و بيمارستان
  .)235ص  ،1374محمدي،(افزود 

. شاپور به پزشكي تأكيد داشتند در دانشگاه جندي، طبق نوشتارهاي منابع كهن
شد و دانشمندان يوناني و  در اين دانشگاه به طب يوناني و هندي نيز پرداخته مي

علاوه بر اين، پزشكي زردشتي و ايراني نيز . هندي در آن مشغول به كار بودند
بد سترئيس طبقه پزشكان را به لقب در. )16ـ15صص، 1352 الگود،(شد  بررسي مي

شد، پزشك  خواندند و چون دانشمندترين ايشان به اين مقام برگزيده مي مي
شاپور را، كه پزشكان داخلي و  مخصوص شاه نيز بود و رياست بيمارستان جندي

  .)565ـ564صص ،1347تفضلي، (خارجي در آن مشغول به كار بودند، برعهده داشت 
ن باستان مطلبي از زبان قفطي در سخن آخر، براي تأكيد بر علم پزشكي ايرانيا

هاي جديد  كردند و روش  هاي سريع شويم كه ايرانيان در علوم پيشرفت متذكر مي
ها و اصول يداوي به وجود آوردند تا جايي كه معالجات آنان  براي معالجه بيماري

شاپور  به علاوه پزشكان گندي. بالاتر از معالجات يونانيان و هنديان شناخته شد
پذيرفتند و آنها را با تجربيات و  هاي علمي اقوام ديگر را مي روش) پورشا جندي(

براي فن طبابت مقرراتي وضع . دادند كردند و تغيير مي اكتشافات خود تلفيق مي
 به نقل از سامي،(كردند  و كارها و مطالعات علمي خود را يادداشت و ثبت مي نموده
1348(.  
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  نتيجه
اگرچه نقش  ؛باستان تاريخي بس طولاني داردپزشكي و علم پزشكي در ايران 

رفته و عموم  اوراد و ادعيه در ايران باستان به مانند ساير اقوام معتبر به شمار مي
جسم نيز  ياطبا قوم بودند، يموبدان علاوه بر آنكه مردمان روحاني و حكما

فات و جدا ساختن خرا )بجشك( پزشكي  كلمه ابداع اما اصولاً ؛رفتند شمار مي به
در طب زرتشت  را بان حاذقبه طبيب درمانگريو موهومات از درمان و واگذاري 

  .بينيم و مكتب مزديسنا مي
ها آگاهي قابل ملاحظه اي  كه خود در زمينه پزشكي و شناخت بيماريايرانيان 

با (را دارا بودند ،در نتيجه ي تشكيل دولتهاي آريايي و رفتار مطلوب شاهنشاهان 
ون مذهبي و انديشه ي ديني مزديسنان در اختيار مردم و بويژه راهكاري كه مت

توانستند به دستاوردهاي روزافزوني در شيوه هاي  )صاحب منصبان قرار داده بود
  .درمانگري نائل آيند

دليل تعاملات و تبادلات علمي كه با ممالك شرق و غرب ايرانيان همچنين به 
با  رسيد از ساير ملل به آنها مي ميراث هاي علمي را كه مانند پلي، داشتند
و اين  لل ديگر انتقال مي دادندبه اقوام و م را هاي علمي خود آميخته و آن فراورده

با حفظ نام (به جهان اسلام روسازي و داروشناسي ايرانيان كه امر در زمينه دا
  .مشهود است منتقل گشته، )ايراني خود

اكز درماني و توسعه و تجهيز ي ساخت مر پزشكان ايراني همچنين در زمينه
 .گردند ها و مراكز آموزشي نيز از ملل و اقوام پيشرو محسوب مي بيمارستان

 ةترين دانشكد توان كهن را مي درماني جندي شاپورـ  اي كه مركز علمي گونه به
هاي داروسازي  بخش بيمارستان، پزشكي، در جهان دانست كه همراه اين دانشكده،

ها در جهان آن عصر  كه الگوي بسياري از بيمارستان وده استو داروشناسي نيز ب
هاي قرون وسطي در اروپا  بيمارستان ،و به اذعان برخي مورخان و پژوهشگرانبود 

شاپور  يهودي و بيزانسي بودند اما ريشه در دانشگاه جندي أبا آن كه داراي منش
  .اند داشته
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